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  حفظ دستاوردها سخت‌تر از 
کسب آنها است

ــر  ــت س ــر و پش ــعید فط ــد س عی
ــاه  ــی در م ــت اله ــتن ضیاف گذاش
مبــارک رمضــان را بــه همــه‌ی 
و  شــما  عزیزمــان،  بیننــدگان 
دوســتان عزیــز تبریــک عــرض 
می‌کنــم و امیــدوارم همچنــان نــور 
ــش  ــان و برکات ــارک رمض ــاه مب م
بــر همــه‌ی مــا جــاری باشــد؛ 

ان‌شــاءالله.
ــر  ــرای ه ــم ب ــیار مه ــب بس مطل
کــس ایــن اســت کــه حفــظ آنچــه 
بــه دســت آورده مهم‌تــر از بــه 
دســت آوردن چیزهــای جدیــد 
ــه  ــد آنچ ــی نتوان ــر کس ــت. اگ اس
ــه دســت  ــرده و ب ــم ک ــه فراه را ک
ــه  ــه ک ــد، آنچ ــت کن آورده حفاظ
جدیــداً به دســت مــی‌آورد بــرای او 
ســودی نمی‌بخشــد. جالــب اســت 
ــای  ــد از فرصت‌ه ــه بع ــه همیش ک
معنــوی و کســب دســتاورد و بهره، 

یــادآوری می‌شــود کــه الان وظیفــه 
شــما مراقبــت از آن دســتاوردها 
اســت و آنچــه کــه بــه دســت 
آورده‌ایــد. درســت مثــل کســی کــه 
ــه  ــح قل ــه قصــد فت ــوه ب ــک ک از ی
ــک مســیر دشــوار  ــی‌رود. ی ــالا م ب
ــش روی  ــی پی ــخت و طولان و س
او اســت و هــدف او هــم فتــح 
ــی  ــن کس ــرای چنی ــت. ب ــه اس قل
اصلی‌تریــن مســئله ایــن اســت 
کــه مراقــب باشــد کــه آن مقــداری 
را کــه طــی کــرده و از صخره‌هــای 
صعــب العبــور گذشــته اســت، 
مراقــب باشــد کــه بــه پاییــن 
برنگــردد و ســقوط نکنــد. اگــر 
را  مقــداری  آن  کنــد،  غفلــت 
ــودی  ــرای او س ــه، ب ــالا رفت ــه ب ک

ــت. ــد داش نخواه
در برخــی جاهــا مســیر شــنی 
ــده و  ــیر لغزن ــی مس ــود، گاه می‌ش
ــاً اگــر صعــود  ــا مث ــر اســت؛ ی سُ
در زمســتان باشــد، مســیر برفــی یــا 
ــخص  ــی ش ــت. گاه ــدان اس یخبن
ــت دارد؛  ــد و بازگش ــت می‌کن غفل
ســر  و  می‌کنــد  رجــوع  یعنــی 
ــی  ــردد. گاه ــش برمی‌گ ــای اول ج
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هــم سُــر خــورده و بــه پایین‌تــر از 
ــد.  ــکان اول خــود ســقوط می‌کن م
خســارت  خیلــی  ایــن  خــب 
بزرگــی اســت. ایــن شــخص بایــد 
مجــدداً تــاش کنــد تــا خــود 
را بــه مــکان اول برســاند. لــذا 
عمــده‌ی مراقبــت بعــد از هــر فتــح 
و توفیقــی، عبــارت اســت از اینکــه 
انســان آنچــه را کــه بــه آن رســیده 
ــد.  ــداری کن ــظ و نگه ــت، حف اس
مســئله  ایــن  کریــم  قــرآن  در 
خوبــی  نمونه‌هــای  و  نشــانه‌ها 
دعــای  ایــن  جملــه  از  دارد. 
خردمنــدان در قــرآن، خیلــی جالب 
اســت کــه بــرای اولوالبــاب اســت؛ 
یعنــی انســان‌های صاحــب خــرد و 
ژرف‌اندیــش و عمیــق، بــه مســائل 
بــا تحلیــل و عمیــق نــگاه می‌کننــد 
کــه از آنهــا بــا عنــوان »اولــو البــاب 
می‌شــود.  تعبیــر  خردمنــدان«  و 
یکــی از دعاهــای خردمنــدان در 
قــرآن کریــم، یــا بــه عبارتــی، 
صدرنشــین دعاهــای آنهــا ایــن 
ــدَ  ــا بعَْ ــزِغْ قُلُوبنََ ــا لاَ تُ َّنَ ــت: »رَب اس
ــكَ  َّدُن ــن ل ــا مِ ــبْ لنََ ــا وَهَ إذِْ هَدَيتْنََ
ــابُ)1(؛   ـكَ أنَــتَ الوَْهَّ ّـَ رَحْمَــةً إنِ

پــس  پــروردگارا،  ]م‏ىگوينــد:[ 
از آنكــه مــا را هدايــت كــردى، 
دل‌هايمــان را دســتخوش انحــراف 
خــود،  جانــب  از  و  مگــردان، 
رحمتــى بــر مــا ارزانــى دار كــه تــو 
خــود بخشايشــگرى«. از پــروردگار 
ــا  ــز تقاض ــال و عزی ــان و متع مهرب
می‌کننــد کــه خدایــا بعــد از اینکــه 
مــا را هدایــت کــردی و مــا از 
ــراه  ــدیم، گم ــد ش ــت بهره‌من هدایت
نشــویم و دل‌هــای مــا گرفتــار کژی 
و گمراهــی نشــود. ایــن دعــای 
حکایــت  خردمنــد  انســان‌های 
ــه  ــت ک ــی اس ــوره و نگران از دلش
ــت  ــک موفقی ــه ی ــه ب ــد از اینک بع
ــی  ــرب اله ــیر ق ــی در مس و کامیاب
رســیدند و بــه لطــف خــدای متعال 
ــت شــدند، نگــران بازگشــت  هدای
و اعوجــاج و خــروج از صــراط 

ــتند.  ــت هس ــتقیم هدای مس
آیــه‌ی کریمه دیگــری هــم در قرآن 
ــال  ــدای متع ــه خ ــم ک ــم داری کری
تكَُونـُـواْ  »وَلاَ  می‌کنــد:  خطــاب 
ــدِ  ــن بعَْ ــا مِ ــتْ غَزْلهََ ــي نقََضَ ِ كَالتَّ
ــ‏ى[  ــد آن ]زن ــا)2(؛  و مانن ً ةٍ أنَكَاث ــوَّ قُ
ــس  ــته خــود را پ ــه رش ــيد ك مباش



3

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

از محكــم بافتــن، ]كيــى كيــ‏ى[ از 
ــابقه‌ای  ــن س ــت«. ای ــم م‏ىگسس ه
ــه تمثیلــی تبدیــل شــده  دارد کــه ب
اســت کــه آن وقت‌هــا اینطــور 
ــود کــه اشــخاصی مخصوصــاً در  ب
ــد  ــان‌هایی بودن ــا انس ــن خانم‌ه بی
کــه بــا زحمتــی شــروع می‌کردنــد 
از پنبه‌هــا نــخ می‌بافتنــد و آنهــا 
ــزء  ــد. ج ــواری می‌تابیدن ــا دش را ب
ســخت  و  دشــوار  کارهــای 
می‌فرمایــد  می‌شــد.  محســوب 
ــال،  مثــل کســی نباشــید کــه در مث
ایــن خانمــی کــه بــا زحمــت 
نشســته و پنبه‌هــا را ریســیده و 
ــته  ــد نشس ــه، بع ــخ بافت ــا ن از آنه
می‌کنــد.  بــاز  دوبــاره  را  همــه 
ــاد  ــر ب ــش را ب ــی تمــام زحمات یعن
ــد،  ــگاه می‌کنی ــر ن ــد. در آخ می‌ده
می‌بینیــد همــان کســی کــه نشســته 
و بــا زحمــت پنبه‌هــا را بافتــه و از 
آن نــخ و ریســمانی درســت کــرده 
اســت، حــالا نشســته و همــه را بــاز 
ــز  ــوب، تمی ــدری خ ــد. به‌ق می‌کن
و محکــم بافتــه بــود کــه هر کســی 
می‌بــرد.  لــذت  می‌کــرد،  نــگاه 
ــود و  ــل اســتفاده ب ــن قاب چقــدر ای

چقــدر می‌شــد بــا آن کارهــا را 
ــد همــان  ــرد. حــال می‌بینی ــش ب پی
شــخص نشســته و تمــام زحماتــش 

را هــدر می‌دهــد. 
ــان فارســی  ــم در زب اصطلاحــی ه
ــیر ده.  ــن ش ــه م ــا هســت: گاو نُ م
ــه  اصطــاح مشــهوری اســت. کنای
از کســی کــه همــه‌ی آن چیــزی را 
کــه بــه دســت آورده، از دســت داده 

اســت. 
ــاس  ــر اس ــان ب ــارک رمض ــاه مب م
کلام الهــی و آنچــه اولیــا خــدا، 
ــا،  ــالار انبی ــرور و س ــاً س مخصوص
پیامبــر اعظــم )صلــی الله علیــه 
ــن  ــا تبیی ــرای م ــلم( ب ــه و س و ال
کــه  اســت  ماهــی  فرموده‌انــد، 
ــد  ــت بهره‌من ــر جه ــن از ه مؤمنی
ــلَ إلِیَکُْــمْ شَــهْرُ  می‌شــوند: »قَــدْ أقَْبَ
حْمَــةِ وَ المَْغْفـِـرَةِ)3(؛   الَلّ باِلبْرََکَــةِ وَ الرَّ
ــت و  ــا برک ــراه ب ــدا، هم ــاه خ م
رحمــت و آمــرزش، بــه شــما 
روى آورده اســت«. الان یــک ولــی 
خــدا، یــک دوســت خــدا کــه نــگاه 
ــای  ــت پرده‌ه ــمانی دارد و پش آس
ــد  ــگاه می‌کن ــد، ن ــر را می‌بین ظاه
بــه جامعــه مؤمنیــن و می‌بینــد کــه 
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ــه  ــده‌اند؛ چ ــا ش ــدر زیب ــا چق اینه
چهره‌هــای نورانــی، چــه روشــنایی 
و چــه صفایــی! چــه عطــری از آنها 
استشــمام می‌شــود! کســانی کــه از 
ــت الهــی  ــی خــدا و از ضیاف مهمان
در مــاه مبــارک رمضــان خــارج 
ــتگان و  ــم فرش ــوند، در چش می‌ش
فرشــته‌خویان، چنیــن خصوصیاتــی 
ایــن  هــم  آنهــا  خــود  دارنــد. 
احســاس  و  دارنــد  را  احســاس 
ســبک‌بار  و  روشــن  می‌کننــد 
ــد،  ــرواز دارن ــاس پ ــتند. احس هس
شوقشــان بــه خوبی‌هــا، عبــادات و 
برنامه‌هــای معنــوی مضاعــف شــده 
اســت. این وضعیت کســانی اســت 
کــه از شــهرالله مــاه مبــارک رمضان 
ــه  ــا بلافاصل ــوند. ام ــارج می‌ش خ
انــواع و اقســام خطرهــا آنهــا را 

تهدیــد می‌کنــد. 
در همــان خطبــه‌ی شــعبانیه پیامبــر 
عظیــم الشــأن )صلــی الله علیــه 
و آلــه( فرمودنــد: »در ایــن مــاه 
دســت شــیطان بســته اســت«. یعنی 
خــدای متعــال او را بــه زنجیــر 
ــوده‌خاطر  ــن آس ــا مؤمنی ــید ت کش
ماندگی‌هایشــان  عقــب  بتواننــد 

ــن  ــد از ای ــد و بتوانن ــران کنن را جب
ســفره‌ی پــر برکــت مهمانــی خــدا 
ــته  ــی داش ــوند و فراغت ــد ش بهره‌من
ــن  ــا هــم ای باشــند. واقعــاً خــود م
داشــتیم.  را  فراغــت  احســاس 
همــه‌ی کســانی کــه وارد ایــن مــاه 
شــدند، احســاس آرامــش خاطــری 
می‌کردنــد  احســاس  و  داشــتند 
بهتــر می‌تواننــد از ظرفیت‌هــای 
ــاس  ــد. احس ــتفاده کنن ــی اس مذهب
ــر شــده،  ــد اخلاقشــان بهت می‌کردن
آرامــش پیــدا کــرده‌ و بــه خوبی‌هــا 
ــد.  ــدا کرده‌ان ــت شــدیدتری پی رغب
ــه  ــان ک ــارک رمض ــاه مب ــا از م ام
ــد  ــد از عی ــوند و بع ــارج می‌ش خ
ــد  ــاس می‌کنن ــر، احس ــعید فط س
کــه یکبــاره در معــرض فشــارهای 
قــرار  وسوســه‌ها  از  ســنگینی 

گرفته‌انــد. 

   آداب پس از ماه رمضان
ــا  ــه ب ــد ک ــر می‌آی ــه نظ ــا ب اینج
ســه واژه بتوانیــم آداب پــس از 
مــاه مبــارک رمضــان را بــه همــه‌ی 
ایــن  کنیــم.  یــادآوری  عزیــزان 
ــه خــوب و  ــرای هم ــا ب یادآوری‌ه
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ــت. ــب اس واج

‍۱. مراقبت 
اولیــن نکتــه عبــارت اســت از 
مراقبــت. مراقبــت از چــه؟ مراقبــت 
از پاکــی و طهــارت. کســی کــه 
از مــاه مبــارک رمضــان خــارج 
ــو مغفــرت الهــی،  می‌شــود، در پرت
ــا  ــه م ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــا پی ج
ــه  ــی ک ــه کس ــد ک ــده داده ش وع
وارد مــاه مبــارک رمضــان می‌شــود 
و روزه می‌گیــرد، مــؤدب اســت 
بــه آداب عمومــی مــاه مبــارک 
رمضــان. چنیــن کســی از مغفــرت 
ــه  ــود؛ چراک ــد می‌ش ــی بهره‌من اله
ــرت  ــارش مغف ــاه ب ــاه رمضــان م م
ــاه  الهــی اســت. مؤمــن وقتــی از م
خــدا بیــرون می‌آیــد و خــارج 
می‌شــود؛  ســبک‌بار  می‌شــود، 
و  گنــاه  بارهــای  اینکــه  مثــل 
از دوشــش گرفتــه  را  معصیــت 
باشــند و خیلــی ســبکش کــرده 
ــه  ــزی ک ــن چی ــس اولی ــند. پ باش
مؤمــن  انســان  بایــد دغدغــه‌ی 
باشــد، عبــارت اســت از اینکــه 
ایــن پاکــی و نورانیــت را حفاظــت 

کنــد. ممکــن اســت بفرماییــد که از 
کجــا معلــوم کــه مــا آمرزیــده شــده 

ــیم؟ باش
بــه خاطــر حســن ظنــی کــه همه‌ی 
ــولای  ــی و م ــرت اله ــه مغف ــا ب م
کریم‌مــان داریــم کــه ایــن ضیافــت 
طبــق  اســت.  کــرده  فراهــم  را 
ــت  ــده خــودش، در ســحر، وق وع
ــرور  ــا: »ک ــگام نمازه ــار و هن افط
ــد  ــال می‌بخش ــدای متع ــرور خ ک
ــود  ــه خ ــانی ک ــد کس و آزاد می‌کن
گناهــان  زنجیــر  و  غــل  بــه  را 
ــا را  ــق آنه ــرت ح ــته‌اند«. حض بس
را  توبه‌هایشــان  و  می‌کنــد  آزاد 
بــه لطــف و کرمــش می‌پذیــرد. 
ــان یــک شستشــوی  در واقــع مؤمن
همه‌جانبــه در مــاه مبــارک رمضــان 
داشــته‌اند؛ البتــه نــه مثــل یــک 
حمام‌هــای  و  معمولــی  حمــام 
ــه در  ــه ک ــل آنچ ــه مث ــالا؛ بلک ح
گذشــته بــود کــه مثــاً صبــح 
ــت  ــادران دس ــدران و م ــه پ جمع
بــه  و  می‌گرفتنــد  را  بچه‌هــا 
ــد. دو، ســه ســاعت  حمــام می‌رفتن
و  می‌ماندنــد  گــرم  فضــای  در 
ــت  ــد پوس ــرون می‌آمدن ــی بی وقت
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از  کــه  شــخصی  می‌انداختنــد. 
ــد، چهــره گل  ــرون می‌آم حمــام بی
ــود کــه  ــه، تمیــز و معلــوم ب انداخت

ــت.  ــه اس ــام رفت حم
ــاه  ــه از م ــی ک ــه کس ــرض اینک غ
شــده  خــارج  رمضــان  مبــارک 
اســت، چنیــن حالــی دارد. او را 
الهــی  مغفــرت  از  و  شســته‌اند 
بهره‌منــد شــده اســت. بنابرایــن 
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــتین وظیف نخس
ایــن دســتاورد را حفــظ کنــد. 
بحث‌هــای  در  آن  حفاظــت  راه 
گذشــته‌ی مــا در رســاله‌ی حقــوق 
ــت از:  ــارت اس ــه عب ــد ک ــان ش بی
صــوم جوارحــی؛ یعنــی حفــظ 
ــاه  ــان و... در م ــوش، زب ــم، گ چش
ــه  ــم ک ــم گفتی ــان ه ــارک رمض مب
اولیــن وظیفــه‌ی انســان صائــم 
ــا را حفاظــت  ــه اینه ــن اســت ک ای
کنــد. منظــور از ایــن مراقبــت ایــن 
اســت کــه چشــم انســان، گــوش، 
دســت، روان، شــکم، غریزه‌اش و... 
ــن  ــود. ای ــظ ش ــا حف از آلودگی‌ه
اولیــن نکتــه اســت کــه بــه عنــوان 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــد از م ادب بع
ــرد.  ــت ک ــاره‌ی آن صحب ــد درب بای

ــه  ــد ک ــن ش ــه‌ی اول ای ــس نکت پ
و  انــواع  از  کــه  باشــد  یادمــان 
اقســام گناهــان و معصیت‌هــا تمیــز 
شــده‌ایم و از لطــف و مغفــرت 
الهــی بهره‌منــد شــده‌ایم. حــالا 
بایــد ایــن صفــا و نورانیــت و 
ــی  ــرت اله ــارت محصــول مغف طه
ــم.  ــت کنی ــت حفاظ ــا مراقب را ب

۲. حفاظت
نکتــه‌ی دوم حفاظــت اســت. مــا در 
ــه‌ای  ــان مجموع ــارک رمض ــاه مب م
از دســتاوردها را، هــم در ارتقــاء 
ایمــان داریــم و هــم در ارتبــاط 
ــی  ــبک زندگ ــطح س ــاء س ــا ارتق ب
دینــی. ایــن از بــرکات مــاه مبــارک 
رمضــان اســت؛ همــان چیــزی کــه 
از آن بــه عنــوان برکــت تعبیــر 
می‌شــود: »بالبرکــه و مغفــره« از 
برکــت مــاه رمضــان احســاس 
عجیبــی در رونــق ایمــان بــرای 
مؤمــن پیــدا می‌شــود. از یــک ســو 
ــی در او شــکل  ــک هیجــان ایمان ی
می‌گیــرد کــه احســاس می‌کنــد 
ســطح فهــم دینــی، تعلقــات دینــی 
و امثــال اینهــا افزایــش پیــدا کــرده 
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اســت. از طــرف دیگــر ســبک 
واقعــاً  شــکل  بــه  زندگــی‌اش 
ــه ســبک زندگــی  ــی ب ــر متعارف غی
مثــاً  می‌شــود.  نزدیــک  دینــی 
ــارک  ــاه مب ــه انســان در م انســی ک
ــرآن  ــاوت ق ــا و ت ــا دع رمضــان ب
ــاده  ــد، فوق‌الع ــدا می‌کن ــم پی کری
اســت. یــا ارتبــاط بــا نمــاز، رعایت 
وقــت نمــاز یــا رعایــت نمــاز )مثلًا 
ــه  ــاز را ب ــه نم ــود ک ــد می‌ش مقی
جماعــت و در مســجد بخوانــد( 
یــا حالــت احســان )مثــل افطــاری 
دادن‌هــا، صدقــه دادن‌هــا، رســیدگی 
ــا  ــا( ی ــال اینه ــران و امث ــه دیگ ب
ــد.  ــش می‌یاب ــی، افزای خوش‌اخلاق
بــه ضمیمــه اینکــه خــواب انســان 
ــه  ــود ک ــم می‌ش ــکلی تنظی ــه ش ب
نمــاز صبحــش ســر وقــت خوانــده 
می‌شــود و بخشــی از ســحر را 
بیــدار می‌شــود و توفیــق نمــاز 

ــد.  ــدا می‌کن ــب پی ش
هــم  کنــار  را  این‌هــا  چنانچــه 
از  مجموعــه‌ای  بگذاریــم، 
و  عالــی  خیلــی  عادت‌هــای 
می‌شــود  درســت  یــک  درجــه 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــا در م ــه م ک

آنهــا را تمریــن کرده‌ایــم و بــه 
دســت آورده‌ایــم. عــاوه بــر ایــن، 
ــن  ــز تمری ــنگی نی ــنگی و تش گرس
شــده کــه ســطح تحمــل را افزایش 
ــوراک و  ــی در خ ــد و مراقبت می‌ده
تغذیــه و امثــال اینهــا برای شــخص 
ــی از  ــالا یک ــت. ح ــده اس ــدا ش پی
مهم‌تریــن کارهایــی کــه بایــد انجام 
دهیــم، حفاظــت از این دســتاوردها 
اســت. یعنــی هــر مقــدار که انســان 
ــن عادت‌هــای خــوب را  ــد ای بتوان
در طــول ســال جریــان دهــد؛ یعنی 
اگــر تــاوت قــرآن روزانــه مــا الان 
ــارک رمضــان  ــاه مب ــدازه‌ی م ــه ان ب
یک‌چهــارم  حداقــل  نمی‌رســد، 
آن باشــد. یــا راجع‌بــه ســحر، اگــر 
ــدار  ــم بی ــه‌ی شــب‌ها نمی‌توانی هم
شــویم، حداکثــر یــک شــب جمعــه 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــویم. ب ــدار ش را بی
بخشــی از آن عــادات خــوب را 
دوام دهیــم. ایــن شــد نکتــه‌ی دوم. 

۳. بهره‌برداری از شب قدر
اســت  عبــارت  ســوم،  نکتــه‌ی 
از اینکــه از بــرکات لیلــه القــدر 

کنیــم. بهره‌بــرداری 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــتان  ــه آس ــدر ب ــب‌های ق ــا ش  م
رحمــت الهــی رفتیــم؛ چراکــه لیلــه 
الرحمــه اســت. چــه مقــدّرات 
خوبــی برای ما نوشــته شــده اســت 
از رهگــذر بیــدار بــودن شــب قــدر 
و دعــا و تضرعــی کــه داشــتیم، 
و دعاهایمــان و دعاهــای ســایر 
ــر از  ــا و بالات ــاره‌ی م ــن درب مؤمنی
ــام عصــر  ــای ام ــا، دع ــه‌ی اینه هم
ــم،  ــکان عال ــان و نی ــج( و خوب )ع
بــرای مــا. مجموعــه‌ای از مقــدّرات 
ــال  ــل س ــه‌ی عم ــوب در برنام خ
ــارک  ــاه مب ــا م ــه ب ــا ک ــد م جدی
ــد می‌شــود، نوشــته  رمضــان تجدی

ــت.  ــده اس ش
ــه چــون  ــه نیســت ک ــه این‌گون البت
در شــب قــدر مقــدّرات مــا را 
ــا کاری  ــر م ــالا دیگ ــته‌اند، ح نوش
نداشــته باشــیم. مــا وظیفــه داریــم. 
ــا  ــت، امّ ــش اس ــر جای ــار س اختی
ــم کــه بخــش عمــده‌ای  ــد بدانی بای
از آن چیزهایــی کــه در شــب قــدر 
ــارات  ــوزه‌ی اختی ــتیم، در ح خواس
ــی  ــا طراح ــرد. ب ــرار می‌گی ــا ق م
ــان در  ــه برایم ــه ک ــت از آنچ درس
ــته  ــا نگاش ــدر از بهترین‌ه ــب ق ش

ــا ادامــه‌ی دعــا و  شــده اســت، و ب
تضــرع و ســؤال بــه درگاه خداوند، 
ــیم.  ــه آن برس ــاءالله ب ــال ان‌ش متع

بخــش عمــده و فــراخ و گســترده‌ی 
ــزی،  ــه برنامه‌ری ــوط ب ــدّرات، من مق
ــت.  ــا اس ــت م ــری و خواس پیگی
اگــر کســی تــاش و دعــا را رهــا 
ــه  ــه ک ــد آنچ ــاس کن ــد و احس کن
ــش نوشــته شــده،  ــدر برای شــب ق
بــه او می‌رســد، نگاهــش غلــط 
ــد.  ــد آن را اصــاح کن اســت و بای
ــود  ــم می‌ش ــا ه ــوم م ــس کار س پ
شــب  مقــدّرات  از  بهره‌بــرداری 
قــدر. بدیــن منظــور ارتباطمــان 
را بــا شــب قــدر حفــظ کنیــم 
و چیزهایــی را کــه شــب قــدر 
خواســته‌ایم و ان‌شــاءالله مســتجاب 
شــده، ســعی کنیــم آنهــا را در 
برنامــه زندگی‌مــان بیاوریــم و از 
ایــن بــرکات و فیوضــات بهره‌منــد 

ــویم.  ش

   بررسی یک نکته اخلاقی
چنانچــه کســی انســان را دربــاره‌ی 
انجــام  دارد  کــه  خوبــی  کار 
می‌دهــد ســرزنش کنــد، اصــاً 
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ــه  ــه آن اعتنــا کــرد. مثــاً ب نبایــد ب
رخــش بکشــد کــه تــو نمازخــوان 
ــار را داری  ــان رفت ــا ف ــتی، امّ هس
و اینهــا را مــدام مثــل پتــک بــه رخ 
ــه  ــن چ ــس ای ــه پ ــد ک او می‌کش
نمــازی اســت کــه تــو می‌خوانــی، 
ــت؟! ــور اس ــارت این‌ط ــی رفت ول
البتــه از ایــن جملــه‌ بایــد اســتفاده 
کنــد بــرای اینکــه از خودش ســؤال 
ــن درســت  ــه اگــر نمــاز م ــد ک کن
ــد روی اخــاق مــن هــم  ــود، لاب ب
ــل  ــرف مقاب ــت. ط ــر می‌گذاش تأثی
توقــع بیجایــی از مــا دارد؛ امّــا 
را  مقابــل  طــرف  ســرزنش‌های 
ــه  ــی ب ــد. ول ــوب کن ــه خ ترجم
ــود؛  ــرد ش ــد دلس ــه نبای ــچ وج هی
بلکــه بایــد بهره‌بــرداری‌اش را از 
نمــاز بــرای حســن خلــق، افزایــش 
رعایــت  و  تحمــل  و  بردبــاری 
ــف  ــام وظای ــر و انج ــوق همس حق
از  و  کنــد  تقویــت  خانوادگــی، 
صحبت‌هــای دیگــران کــه چــه 
ــوزی  ــت و دلس ــر محب ــا از س بس
اســت، منتهــا بــا زبــان تلخــی بیــان 
ــد و  ــط نکن می‌شــود، برداشــت غل
ــایر  ــاز و س ــه از نم ــچ وج ــه هی ب

ــود.  ــرد نش ــادات دلس عب
در ســایر مــوارد هــم نباید انســان به 
ملامــت ملامتگــران بــه هیــچ وجــه 
اهمیــت دهــد؛ چنان‌کــه قــرآن 
کریــم می‌فرمایــد: »وَلاَ يخََافُــونَ 
لوَْمَــةَ لآئـِـمٍ)4(؛  و از ســرزنش هيــچ 
بایــد  نم‏ىترســند«.  ملامتگــرى 
ــی هســت،  ــر کار خوب کارش را اگ
ادامــه دهــد و ســایر اشــتباهاتش را 
ــران  ــه دیگ ــه ب ــد. البت ــرف کن برط
ــن،  ــتباهات م ــه اش ــد ک ــم بگوی ه
ربطــی بــه نمــاز نــدارد. مــن هنــوز 
ــرداری  ــازم بهره‌ب ــته‌ام از نم نتوانس

ــم.  ــته باش ــته‌ای داش شایس
   درمان وسوسه 

ــزان  ــی از عزی ــت بعض ــن اس ممک
ــو گرفتــن،  مــا در طهــارت، وض
اینهــا  امثــال  و  نمــاز  رکعــات 
باشــند.  شــده  وسوســه  دچــار 
ــزان،  ــن عزی ــه ای ــدی ب ــه‌ ج توصی
ــت.  ــه‌ها اس ــه وسوس ــی ب بی‌اعتنای
ایــن توصیــه، توصیــه‌ اکیــد اســت. 
در رســاله‌های عملیــه هــم فقهــای 
ــه  ــه ب ــا هم ــوار م ــز و بزرگ عزی
اتفــاق ایــن را تذکــر می‌دهنــد کــه 
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ــه‌های  ــار وسوس ــه گرفت ــی ک کس
ــی  ــی وضعیت ــت، یعن ــرفته اس پیش
ــه  ــر بخواهــد ب ــه شــخص اگ ک
ــا  ــال اینه ــا و امث ــک و تردید‌ه ش
ــد  ــد، نمی‌توان ــته باش ــی داش توجه
از نمــازش اســتفاده کنــد، بــه هیــچ 
وجــه نبایــد بــه شــک اعتنــا کنــد. 
ــه  ــد و ب ــودش را آزاد کن ــی خ یعن
کاری کــه انجــام داده اســت، اکتفــا 
کنــد؛ فعــاً از او پذیرفتــه اســت تــا 
ــر  ــت غی ــه حال ــت، ک ــن حال از ای
عــادی اســت و بیمــاری تلقــی 

می‌شــود، خــارج شــود.
البتــه بــه طــور خــاص چنیــن 
ــد.  ــری هــم کنن ــد پیگی کســانی بای
ممکــن اســت ایــن حالت وسوســه 
ــک و  ــت ش ــا و حال ــن آنه در ذه
فیزیولوژیــک  ریشــه‌ی  تردیــد، 
ــاً  ــت مث ــاز اس ــد و نی ــته باش داش
شــود.  اصــاح  آنهــا  تغذیــه 
بنیــه‌اش ضعیــف  مثــاً  گاهــی 
ــود  ــا خ ــت و در اینجاه ــده اس ش
ــت  ــن اس ــد. ممک ــان می‌ده را نش
ــته  ــم داش ــری ه ــای دیگ درمان‌ه
باشــد. ولــی در ارتبــاط بــا مســائل 
ــچ  ــه هی ــی ب ــن کس ــادی، چنی عب

ــن  ــه ای ــه ب ــدارد ک ــه ن وجــه وظیف
کنــد،  اعتنــا  تردیدهــا  و  شــک 
ــور  ــا عب ــد از آنه ــاً بای ــه کام بلک
ــم از او  ــال ه ــدای متع ــد و خ کن
قبــول می‌کنــد. مثــاً می‌گویــد 
در نمــاز مغــرب، بعــد از زمــان 
ــت  ــک رکع ــه ی ــم ک ــک می‌کن ش
عیبــی  می‌گوییــم  خوانــده‌ام؟! 
ــول  ــد، قب ــا نکنی ــما اعتن ــدارد. ش ن
ــت.  ــه اس ــما پذیرفت ــت و از ش اس
ــر  ــه اگ ــان داده ک ــم نش ــه ه تجرب
ــه  ــی ب ــه بی‌اعتنای ــوند ب ــق ش موف
ــان  ــه‌ها، درم ــوع از وسوس ــن ن ای
بهتریــن  از  یکــی  می‌شــوند. 
بی‌اعتنایــی  همیــن  درمان‌هــا، 

ــت.  اس
ــاز  ــگام نم ــه هن ــکاری ک ــی اف گاه
ــن  ــز ممک ــد نی ــن می‌آی ــراغ ذه س
ــه وســواس منتهــی شــود.  اســت ب
ــه  ــا ب ــه‌ی م ــه هم ــم ک ــد بدانی بای
شــکلی بــه هیجان‌هــای ذهنــی 
و امثــال اینهــا در نمــاز گرفتــار 

ــتیم. هس
ایــن مســئله بــه مــا توصیــه و 
بــرای  کــه  می‌کنــد  یــادآوری 
حضــور قلــب در نمــاز بایــد فکری 
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ــم  ــم چــه کار کنی ــد ببینی ــم. بای کنی
ــت  ــاز تقوی ــا در نم ــه حضــور م ک
ــه  ــوارد ک ــه م ــن گون ــود. در ای ش
در خــود نمــاز فکرهــای انحرافــی 
ــود،  ــخص وارد می‌ش ــن ش ــه ذه ب
اینهــا از قبیــل همــان وسوســه‌های 
ــی  ــکار قرآن ــت. راه ــیطانی اس ش
اتقََّــوا  الذَّیــنَ  »إنَِّ  اســت:  ایــن 
ــیطانِ  ــنَ الشَّ ــفٌ مِ ِ ــهُم طائ إذِا مَسَّ
ــروا فَــإذِا هُــم مُبصِــرونَ)5(؛  در  تذََکَّ
ــدا[  ــه ]از خ ــانى ك ــت، كس حقيق
پــروا دارنــد، چــون وسوســه‏اى 
ــب شــيطان بديشــان رســد،  از جان
]خــدا را[ بــه يــاد آورنــد و بنــاگاه 
بينــا شــوند«. این شــخص در همان 
ــودش  ــه خ ــد ب ــاز بای ــه نم لحظ
حضــور  در  کــه  دهــد  توجــه 
خداونــد متعــال اســت و مضامینــی 
ــا  ــاز ی ــا اذکار نم ــاط ب ــه در ارتب ک
ســوره‌های قــرآن اســت، بــه آن 
توجــه پیــدا کنــد و ذهنــش را عبور 
دهــد و درگیــر نکنــد بــه آنچــه کــه 
شــیطان بــه او پیشــنهاد داده اســت. 
اینهــا پیشــنهادهای شــیطان اســت. 
بایــد بــه پیشــنهادهای شــیطان 
ــود  ــه خ ــد و توج ــی کنی بی‌اعتنای

ــرف  ــاز منص ــور در نم ــه حض را ب
ســازیم. اگــر مدتــی ایــن بی‌اعتنایی 
را ادامــه دهیــم و خســته نشــویم، به 
لطــف خــدای متعــال نجــات پیــدا 
ــل  ــای قب ــه مراقبت‌ه ــم. البت می‌کنی
از نمــاز هــم دارد. مطلبــی کــه الان 
گفتــم، راجع‌بــه وضعیــت در نمــاز 
اســت. بــه مراقبت‌هــای قبــل از 
ــه  ــه ب ــم: اینک ــز نیازمندی ــاز نی نم
ــاز،  ــت نم ــم، اهمی ــر کنی ــاز فک نم
ــه  ــی را ک ــاز، فکرهای ــه نم ورود ب
معمــولاً بــرای مــا تکــرار می‌شــود، 
قبــل از نمــاز معالجــه کنیــم؛ ممکن 
ــه اســتغفار و تضــرع  ــاز ب اســت نی
داشــته باشــیم. بایــد بــه لطــف 
خــدای متعــال پناهنــده شــویم. 
کمــک  ریشــه‌یابی‌ها  گاهــی 
ــا دارم  ــن در اینج ــا م ــد. آی می‌کن
ایــن  مجــازات می‌شــوم؟؟ آیــا 
مجــازات فــان گناهــی اســت کــه 

ــه...  ــا آنک ــام داده‌ام ی انج
گویــا وضعیتــی کــه در نمــاز پیــش 
ــن  ــت؛ بنابرای ــه اس ــد، جریم می‌آی
ســراغ ریشــه‌ها برویــم تــا بفهمیــم 
کــه از کجــا ضربــه می‌خوریــم. 
ــم  ــی‌ها ببینی ــن بررس ــاید در ای ش
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کــه مثــاً چــوب فــان نــگاه 
ناشایســت را می‌خوریــم. خــب، 
آنجــا را اصــاح کنیــم. یــا چــوب 
راجــع  را  بی‌مراقبتی‌هــا  فــان 
بــه شــنیده‌ها یــا چشــم خــود 
از  نمــاز  در  الان  و  می‌خوریــم 
مشــاهدات ملکوتــی و ارتباط‌هــای 
پیــدا  محرومیــت  شــوق‌انگیز 
ــک  ــن ی ــود ای ــاید خ ــم. ش می‌کنی
ــرای  ــزرگ ب ــداری ب ــادآوری و بی ی
ــد  ــد بتوان ــه بای ــد ک ــخص باش ش
ــتغفار  ــه، اس ــا توب ــاز، ب ــل از نم قب
مهــر  دامــن  بــه  پناهندگــی  و 
ــروردگار متعــال خــود را نجــات  پ
آن  هــم  روز  طــول  در  و  دهــد 
مراقبت‌هــا را افزایــش دهــد کــه از 
ــاءالله نجــات  ــن مشــکلی ان‌ش چنی

ــم.  یابی
   خواندن نماز شب در هر حال 

نیکو است

ــا  ــه م ــند ک ــی می‌پرس ــی برخ گاه
ــم کــه نمــاز شــب را  توفیــق نداری
ــط  ــم و فق ــل بخوانی ــور کام ــه ط ب
ــاً  ــا مث ــم ی ــر را می‌خوانی نمــاز وت
نمــاز شــب را نشســته می‌خوانیــم. 

آیــا حــظ و بهــره‌ای از نمــاز شــب 
می‌بریــم؟ بــه ایــن افــراد بایــد 
ــعادت‌تان.  ــه س ــوش ب ــت: خ گف
همیــن مقــدار را هــم بایــد غنیمــت 
شــمرد و بــه هیــچ وجــه از دســت 
نــداد؛ چــون گاهــی وقت‌هــا همین 
ــد و  ــه می‌کن ــیطان وسوس ــا ش ج
ــاز؟!  ــد نم ــم ش ــن ه ــد: ای می‌گوی
تــو توفیــق نــداری و... ممکــن 
ــن را  ــد همی ــن ترفن ــا ای ــت ب اس
هــم از شــخص بگیــرد. لــذا همیــن 
ــد. حتــی  مقــدار را هــم حفــظ کنن
اگــر کســی در حــال خوابیــده 
ــاز  ــد، ب ــب می‌خوان ــاز ش ــم نم ه
ــرآن  ــش. ق ــه حال ــوش ب ــم خ ه
می‌فرمایــد: »تتَجََافَــى جُنوُبهُُــمْ عَــنِ 
ــا  ــمْ خَوْفً َّهُ ــونَ رَب ــعِ يدَْعُ المَْضَاجِ
ــا رَزَقْناَهُــمْ ينُفقُِــون)6(؛َ   وَطَمَعًــا وَممَِّ
ــدا  ــا ج ــان از خوابگاه‌ه پهلوهايش
م‏ىگــردد ]و[ پروردگارشــان را از 
ــد، و  ــع م‏ىخوانن ــم و طم روى بي
ــم انفــاق  از آنچــه روزيشــان داده‏اي
ســحرگاهی  اســتغفار  مك‏ىننــد«. 
ــر  ــد، اث ــه باش ــی ک ــر وضعیت در ه
از  بعــد  البتــه  دارد.  را  خــودش 
ــه  ــد ک ــن باش ــر ای ــعی ب ــی س مدت
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ــد و ســایر  رکعــات را توســعه دهن
رکعــات هــم بخواننــد. در روایــات 
ــد  ــر کســی دی ــه اگ ــم ک ــم داری ه
ــات  ــه رکع ــت، ب ــم اس ــش ک وقت
ــت  ــر وق ــد و اگ ــا کن ــر اکتف کمت
بیشــتری دارد، ســایر رکعــات را 
بخوانــد. حتــی اگــر پشــت فرمــان 
هســتید، نیــت کنیــد و نمــاز شــب 
بخوانیــد! چــون یــک خصوصیــت 
نافلــه ایــن اســت کــه آزادیــم؛ 
ــاز واجــب،  ــای نم ــی ویژگی‌ه یعن
در  و  می‌شــود  رهــا  آنجــا  در 
اختیــار خــود شــخص اســت. حتی 
اگــر در حــال رفتــن اســت، در 
ــا اشــاره و ایمــا  همــان وضعیــت ب
نمــاز بخوانــد، نشســته بخوانــد، در 
وضعیــت خوابیــده اســت، بخوانــد. 
خلاصــه آنکــه نمــاز را رهــا نکنــد 
و بــه هــر شــکلی کــه برایــش 
ممکــن اســت، آن را بخوانــد. البتــه 
ــز  ــای تجوی ــه معن ــخن ب ــن س ای
تنبلــی نیســت! نمی‌خواهیــم تجویز 
ــه می‌خواهیــم  ــود؛ بلک تنبلــی ش
بگوییــم آن مقــداری را کــه موفــق 
اســت، از دســت ندهــد، تــا از اینجا 
ســراغ مرحلــه بعــد بــرود و توفیــق 

ــاورد.  ــت بی ــه دس ــتری ب بیش
   اهمیت نماز اول وقت

عــرض  عزیزانمــان  بــه  مــن 
می‌کنــم تحــت هــر شــرایطی نمــاز 
اول وقــت را ترجیــح دهیــد. در آیه 
ــاَةِ  لَــوَاتِ والصَّ »حَافظُِــواْ عَلَــى الصَّ
الوُْسْــطَى وَقُومُــواْ لِّ قَانتِيِــنَ )7(؛  بــر 
نمازهــا و نمــاز میانــه مواظبــت 
کنیــد، و خاضعانــه بــرای خــدا بــه 
پــا خیزیــد«. یکــی از مصداق‌هــای 
ویــژه‌ی حفــظ نمازهــا، حفــظ 
ــات  ــا اســت. در روای ــت نمازه وق
داریــم کــه »حَافظُِــواْ«، یعنــی وقــت 
ــه  ــد. آنچ ــت کنی ــان را رعای نمازت
بــه انســان مؤمــن در رعایــت وقــت 
نمــاز و رعایــت وقــت فضیلــت و 
بــا  می‌رســد،  نمــاز  وقــت  اول 
ــد.  ــری نمی‌رس ــز دیگ ــچ چی هی

   جمع‌بندی 

ســه نکتــه‌ی اساســی در حفــظ 
و  مهمانــی  ایــن  دســتاوردهای 
ضیافــت خــوب و پــر از رحمــت، 
ــرای مــا  برکــت و مغفــرت خــدا ب
عبــارت اســت از اینکــه: بــا حفــظ 
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جــوارح و اعضــا، از دســتاوردهای 
ــم. ــت کنی ــان مراقب ــاه رمض م

دومین نکته حفاظت و دوام بود.
ســومین نکتــه نگهــداری از بــرکات 
از  بهره‌بــرداری  و  القــدر  لیلــه 
ــا  ــرای م ــه ب ــت ک ــی اس تقدیرات
نوشــته شــده اســت، امــا حــالا 
ــت  ــه فعلی ــه مرحل ــا را ب ــد آنه بای

برســانیم. 
ــدٍ و آَلِ  ــى مُحَمَّ ــلِّ عَل ــمَّ صَ »الَلّهُ
ــم  ــال را قس ــدای متع ــدٍ«. خ مُحَمَّ
می‌دهیــم بــه حــق نمــاز و بــه 
امــام  حقیقــی،  نمازگــزار  حــق 
ــه(،  ــی فرج ــل الله تعال ــر )عج عص
ــرار  ــاز ق ــذاران نم ــا را از حق‌گ م
دهــد و مــا را شــاکر نعمــت عظیــم 

ــد. ــرار ده ــاز ق نم
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